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چرا مقاومت مسلحانه و چرا 
اساساً تسلیح کرانه باختری در 

دستور کار قرار گرفت؟ در پاسخ 
باید گفت که چند دهه بود که 

طرح سازش توسط برخی رهبران 
فلسطینی با حمایت برخی 

کشورهای عربی  منطقه و امریکا 
دنبال می شد و نه تنها منجر به 

اقدام مثبتی به نفع مردم فلسطین 
نشد؛ بلکه موضوع سازش تبدیل 

به یکی از نقاط ضعف فلسطینیان 
و محملی برای توسعه و تعمیق 

سیاست تجاوز، ترور، گسترش 
شهرک سازی و هویت زدایی از 

فلسطینی ها توسط صهیونیست ها 
شده بود

امیر فرشباف
روزنامه نگار

 

حدود هشــت ســال از حکم تاریخی حضرت 
آیــت الله خامنــه ای فرمانده معظــم کل قوا 
مبنی بر لزوم تجهیز و تســلیح کرانه باختری 
می گــذرد. در کشــاکش تجــاوز ۵۱ روزه رژیــم 
صهیونیســتی بــه غــزه در مــاه رمضان ســال 
۹۳ بــود کــه این دســتور راهبردی صادر شــد 
درخــت  آن،  قمــری  ســالگرد  در  اکنــون  و 
مقاومــت باز هم در ماه رمضــان، اما این بار 
نــه در غــزه؛ بلکــه در کرانه باختــری در حال 
ثمــر دادن اســت. ایشــان در آن مقطــع و در 
گیــرودار مذاکرات هســته ای در چند موضع، 
راهبرد تســلیح کرانه باختــری و مقاومت در 
برابــر اشــغالگری و تــرور صهیونیســت ها را 
به عنوان راهبردی بــرای تمام ملل منطقه و 
نه فقط برای ایران بیان کردند. نخســتین بار 
در دیــدار رمضانی دانشــجویان بــا معظم له 
انقــاب  رهبــر  و  شــد  مطــرح  مســأله  ایــن 
موضوع تســلیح کرانــه غربی به همــراه غزه 
را این طور بیان کردند: »این اعتقاد ما اســت 
کــه کرانه   باختــرى هم مثل غزه باید مســلح 
بشــود. دست قدرت ]لازم اســت  [. کسانی  که 
عاقه  منــد بــه سرنوشــت فلســطین اند، اگــر 
می تواننــد کارى بکننــد، در آنجــا بایــد مردم 
را مســلح کننــد. تنها چیزى که ممکن اســت 
از محنت فلســطینی  ها بکاهد، عبارت اســت 
از همیــن کــه دســت قــدرت داشــته باشــند، 
بتواننــد قدرت  نمایــی بکنند؛ والا بــا برخورد 
رام و مطیــع و سازشــکارانه، هیــچ کارى بــه 
نفــع فلســطینی  ها انجــام نخواهــد گرفــت و 
از خشــونت ایــن موجــود خشــن و خبیــث و 

گرگ  صفت چیزى کاسته نخواهد شد.«
عید فطر همان سال، دومین مناسبتی بود 
کــه رهبر انقاب مجدداً بر این موضوع تأکید 
کردنــد. همچنین، دیدار شــرکت کنندگان در 
»کنگره  جهانی  جریان هاى افراطی و تکفیرى 
از دیدگاه علماى اســام« بــا رهبر انقاب در 
آذر ۹۳ مناسبت دیگری بود که رهبر انقاب 

در ایــن خصــوص مطالبــی را بیــان کردنــد و 
گفتنــد: »ما به توفیق الهی و به فضل الهی از 
محدودیت اختــاف مذهبی عبور کردیم. ما 
همــان کمکی را که به حزب الله لبنان کردیم 
که شــیعه است، همان کمک را به حماس و 
جهــاد کردیم و باز هم خواهیم کرد. ما اســیر 
محدودیت هاى مذهبی نشــدیم؛ ما نگفتیم 
این شــیعه است، این سنی است، این حنفی 
است، این حنبلی اســت، این شافعی است، 
این زیدى اســت؛ ما نگاه کردیم به آن هدف 
اصلــی و کمــک کردیــم و توانســتیم مشــت 
برادران فلسطینی مان را در غزه و در مناطق 
دیگر تقویت کنیم و ان شاءالله ادامه خواهیم 

داد و من اعام کردم و قطعاً این خواهد شد 
کــه کرانه  باختــرى هم باید مثل غزه مســلح 

بشود و آماده  دفاع باشد.«
راهبــردی  فرمــان  ایــن  دربــاره  نکتــه  دو 
ذکــر می شــود کــه در ادامــه به بررســی وجوه 
چگونگــی  و  چرایــی  ازجملــه  آن  مختلــف 
تحقــق ایــن راهبــرد در ایــن روزهــا پرداخته 
می شــود. نکتــه اول اینکــه بــه لحــاظ زمانی، 
رهبری در شرایطی این حکم را صادر کردند 
که مذاکرات هســته ای در جریان بود و برخی 
گروه هــای مقاومــت منطقــه بر اثــر عملیات 
روانــی رســانه های وابســته بــه غــرب، دچــار 
تردید شــده بودند که »آیا جمهوری اسامی 
بعــد از توافــق نیــز بــاز از آرمــان مقاومــت 
حمایت خواهد کرد؟« که این بیانات رهبری 
در آن مقطــع - مبنی بر حمایت از مقاومت 
منطقه به عنوان یکی از اصول ثابت و قطعی 
جمهوری اســامی، ربطی به توافق هسته ای 
و مســائل جانبــی دیگــر ندارد- این شــبهه را 
پاســخ داد و دیگــر اینکه بحث تســلیح کرانه 
باختــری درســت در زمانــی مطــرح شــد کــه 
رژیم صهیونیستی به طرز بی سابقه، گسترده 
و مداومی حمات خــود به غزه را آغاز کرده 
بود و دولت های غربی خواســتار خلع ســاح 
حماس و جهاد اســامی در فلســطین شــده 
بودند. رهبر انقاب با طرح ضرورت تســلیح 
کرانه غربی مقابل این سیاست شیطنت آمیز 
دولت هــای غربی تابع امریکا ایســتادند و نه 
تنها اجازه خلع ســاح گروه های مقاومت در 
غــزه را ندادند؛ بلکه با صــدور فرمان تجهیز 
ترتیبــات  در  جدیــدی  افــق  باختــری  کرانــه 
نظامی، امنیتی و سیاســی مقاومت منطقه و 

فلسطین گشودند.
بــرای درک چرایــی و چگونگــی تســلیح 
کرانــه غربی و پیوســتن آن بــه مقاومت غزه 
- بــه مثابــه راهبــرد نویــن مقاومــت - بایــد 
ابتدا به ســیر تاریخی آن توجــه کرد و بعد به 
ســایر وجوه پرداخت. جریــان مقاومت، پس 
از اشــغال صهیونیســت ها همــواره در تمــام 

ارض فلســطین جریان داشــته؛ اما مقاومت 
بــا ابــزار نظامــی در ایــن ســال ها عمدتــاً در 
باریکــه غزه صورت گرفته و در کرانه باختری 
به دلیل ســیطره نگاه های سازشکارانه، صرفاً 
مقاومت به صورت تظاهرات و پرتاب ســنگ 
انجــام می شــد. امــا بعــد از صــدور فرمــان 
راهبردی تسلیح کرانه باختری، شاهد تحول 
در الگوهــای مبارزاتــی فلســطینیان بودیم و 
نمــود آن را در اســتفاده از بالن هــای آتش زا 
و تحریق مزارع صهیونیســت ها می شد دید. 
اکنون نیز این راهبرد در اشکال و صورت های 
نوینی عملیاتی می شــود و ابزارهای جدیدی 
به آن اضافه شــده اســت که به عنــوان نمونه 
می توان به اســتفاده مردم فلسطین از ساح 
گرم بــرای مقاومــت در برابــر کشــتار، ترور و 
فشــار ممتد و تاریخی صهیونیســت ها اشاره 

کرد.

اینکــه چــرا مقاومــت  بــه  پاســخ  در  امــا 
مسلحانه و چرا اساســاً تسلیح کرانه باختری 
در دســتور کار قرار گرفت؟ باید گفت که چند 
دهه بود که طرح سازش توسط برخی رهبران 
فلسطینی با حمایت برخی کشورهای عربی 
منطقه و امریکا دنبال می شد و نه تنها منجر 
به اقدام مثبتی به نفع مردم فلسطین نشد؛ 
بلکه موضوع ســازش تبدیل به یکی از نقاط 
ضعف فلســطینیان و محملی برای توســعه 
و تعمیــق سیاســت تجــاوز، تــرور، گســترش 
شهرک ســازی و هویت زدایی از فلسطینی ها 
توســط صهیونیست ها شــده بود. جنگ های 
۲۲ روزه و ۸ روزه و نیز تجاوز ۵۱ روزه که یکی 
از بی سابقه ترین حمات رژیم صهیونیستی 
به مردم غزه بود و منجر به تخریب و کشــتار 
گسترده غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان 
فلســطینی شــد را نیز باید به مثابه محصول 

همین سیاســت ســازش تحلیــل کــرد. اما با 
فرمان تاریخــی رهبر انقاب نه تنها از حجم 
حمــات صهیونیســت ها و میــزان اســتمرار 
ترتیبــات  بلکــه  شــده؛  کاســته  آنهــا  زمانــی 
امنیتی و اجتماعی حاکم بر فلســطین اساساً 
دســتخوش تغییر شــده و بذر نظم جدید در 
حــال رویش اســت. افزایش قابل تأمل ســیر 
مهاجرت معکــوس صهیونیســت ها در کنار 
مهم تریــن  از  امنیــت  برقــراری  در  ناتوانــی 
اشــغالی  فلســطین  روزهــای  ایــن  تحــولات 

است.
مســأله فلســطین عاوه بر وجه سیاسی و 
امنیتــی، متضمن وجــوه زیربنایی تر ازجمله 
وجوه کامی، تاریخی و فقهی هم هســت که 
تحلیل مستقل و مبسوط هر یک از این وجوه 
در این یادداشت نمی گنجد. صرفاً در همین 
حد اشــاره می شــود کــه آنچه در رســانه های 

تبلیــغ  صهیونیســتی  رژیــم  و  امریــکا  تابــع 
می شــود، نمایشــی از یــک تحریــف عمیــق 
ولی نخ نما شــده است؛ رسانه های مذکور در 
حالــی مقاومت مــردم فلســطین را محکوم 
می کننــد کــه قریــب بــه هشــت دهــه اســت 
کــه نســبت به اشــغال، تجــاوز، ترور و کشــتار 
سازمان یافته و علنی صهیونیست ها سکوت 
کرده یــا آن را توجیه کرده انــد. وقاحت مثال 
زدنی این رسانه ها از این جا قابل فهم است 
که این اشــغال، تجاوز، ترور و کشــتارها صرفاً 
در یــک مقطع اتفاق نیفتــاده؛ بلکه در طول 
ایــن هشــت دهه همــواره امتــداد و اســتمرار 
داشته است. این رســانه ها حتی آن زمان که 
کرانه باختری به عنوان نماد سازش شناخته 
می شــد و فلســطینیان معترض با ســنگ در 
برابــر ســاح گــرم صهیونیســت ها مقاومت 
تروریســت  را  معترضــان  نیــز  می کردنــد 

می خواندند!
ســازش  راه هــای  اینکــه  کام  نهایــت 
قبــاً امتحــان شــده و شکســت ایــن راه ها به 
کــرات بــه اثبــات رســیده اســت و اتفاقــاً تنها 
راهــی کــه تاکنــون در برابر سیاســت رســمی 
اشــغال و کشــتار و هویــت زدایــی از قــدس، 
قریــن توفیــق بــوده، همین مقاومت اســت. 
قــدس به عنــوان قبله نخســت مســلمانان و 
ســرزمینی از ســرزمین های اســامی اشغال 
شــده، هویتــش در خطر انهــدام و ازالــه قرار 
خــود  خانه هــای  از  زور  بــا  مردمــش  دارد، 
بــه کشــورهای دیگــر آواره شــده اند و تــرور و 
کشــتار جمعی و توســعه سیاســت اشغال از 
طریــق گســترش شهرک ســازی ادامــه دارد؛ 
منطقی تریــن و انســانی ترین راهــی که پیش 
پــای ملــل مســلمان و فلســطینیان بــه طــور 
خــاص قــرار دارد، همین مقاومــت به مثابه 
دســتوری قرآنی و انسانی اســت. مسلمانان 
نباید فراموش کنند که یهود در کام خداوند 
به عنــوان »شــدیدترین دشــمنان نســبت به 
مؤمنــان« و در ایــن دشــمنی نیــز مقــدم بــر 

مشرکین یاد شده است.

نگاهی به سیر تحقق فرمان راهبردی رهبر معظم انقلاب مبنی بر تسلیح کرانه باختری

ثمرات یک راهبرد تاریخی

امیررضا مقومی 
دانشجوی دکترای مطالعات منطقه ای

سیاست

تنش دائمی در اسرائیل؛ شکاف اعراب با صهیونیست ها

آیا سند مرگ اسرائیل امضا شده است؟
 

در جریان تیراندازی روز پنجشنبه در مرکز شهر 
تل آویو، که آخرین مورد از یک رشــته حمات 
در هفته های اخیر در سراسر رژیم صهیونیستی 
بود، حداقل سه نفر کشته و چندین نفر زخمی 
شــدند. در جریــان ســه حملــه پیشــین کــه در 
شــهرهای بئرشــبا، حادره و بنی بــراک رخ داد، 
۱۱ اسرائیلی کشــته شدند. چنین عملیات های 
گســترده ای  کــه حداقــل از ســال ۲0۱6 بــه این 
ســو، کــم ســابقه بــود نشــان از وخیم تر شــدن 
اوضاع داخلی رژیم صهیونیســتی است. رژیم 
صهیونیستی از زمان تأسیس تا به حال از بُعد 
داخلــی با چالش هــای عدیده ای روبــه رو بوده 
اســت که منشــأ این چالش ها نیز عمدتاً تحت 
تأثیر شکاف های جمعیتی رژیم صهیونیستی 
می باشــد و حوادث اخیر در فلسطین اشغالی 
را نیــز می تــوان در همیــن قالب مــورد تحلیل 
قــرار داد. مرکــز مطالعــات امنیت ملــی رژیم 
صهیونیســتی در تازه تریــن ارزیابــی راهبــردی 
رژیــم  اصلــی  چالــش  ســه  از  یکــی  خــود، 
صهیونیســتی را مربوط به مســائل داخلی این 
رژیم و شــکاف های جمعیتی آن، عنوان کرده 
و همین مؤسســه در یک نظرسنجی از ساکنان 
فلســطین اشــغالی به این نتیجه رسیده است 
که 66 درصد اســرائیلی ها، بیش از تهدیدهای 
خارجی، از تنش های داخلی احســاس ناامنی 
ایــن  نیــز صحــت  اخیــر  کــه وقایــع  می کننــد 
ادراکات را نشــان می دهد. به طور کلی با وجود 
تأثیرگــذاری عوامل منطقه ای و بین المللی در 
افزایش اقدامات شهادت طلبانه فلسطینیان، 
و  صهیونیســتی  رژیــم  داخلــی  شــرایط  امــا 
شــکاف های متعــددی کــه در این رژیــم وجود 
دارد، عامــل اصلــی و اساســی در وقــوع چنین 
اســت.  اشــغالی  فلســطین  در  رخدادهایــی 
شــکاف هایی که نه موقت و کوتــاه مدت، بلکه 
عمــری به درازای رژیم صهیونیســتی دارد و از 
زمان حیات این رژیم به وجود آمده اســت و تا 

زمان نابودی آن نیز ادامه خواهد یافت.
ë شکاف های جمعیتی و تنش های هویتی

رژیــم صهیونیســتی در بعــد داخلی با ســه 
شکاف جمعیتی رو به رو است: ۱- شکاف بین 
قومی میان اعراب و صهیونیست ها. ۲- شکاف 
درون قومــی میــان نژادهای مختلــف یهودی 
و  فاشــاها  ســفاردی ها،  اشــکنازها،  همچــون 
درون  در  مذهبــی  شــکاف   -۳ روس تبارهــا. 
رژیم صهیونیســتی و تقســیم آن به مذهبیون 
و ســکولارها. هر کــدام از این شــکاف ها خود را 
در عرصه های سیاســی، اجتماعــی، فرهنگی، 
مذهبی، آموزشی، بهداشتی و... نشان می دهد 

و ایــن رژیــم را بــا تنش های داخلــی عدیده ای 
مواجه می سازد. با این حال، در میان تنش های 
موجود، شــکاف میان اعراب و صهیونیست ها 
آشــکارترین و طولانی تریــن شــکاف اجتماعی 
در رژیم صهیونیســتی می باشــد. بــه طوری که 
شکاف قومی میان یهودیان و اعراب فلسطین 
و  سیاســی  عوامــل  از  تأثیرپذیــری  به دلیــل 
اجتماعی بســیار، چــه از درون و چــه از بیرون، 
تنش هــای  میــان  را  دوام  و  رســوخ  بیشــترین 
موجود در جامعه رژیم صهیونیســتی به وجود 
آورده اســت و در برهه هــای زمانــی مختلــف، 
 ۲000 و   ۱۹۸7 ســال  انتفاضه هــای  همچــون 
میــادی که ســال ها بــه طــول انجامیــد، رژیم 
صهیونیستی را با تهدیدهای امنیتی متعددی 

مواجه ساخته است.
پس از تشــکیل رژیم صهیونیســتی در سال 
۱۹4۸، رهبــران ایــن رژیــم بــرای تحقــق ایــده 
دولت یهود، ســعی کردنــد که بافت جمعیتی 
فلســطین را تغییــر دهنــد و با پاکســازی قومی 
فلسطین، »سرزمین فلسطین« را به »سرزمین 
یهــود« تبدیــل نماینــد. همــان گونه کــه ایان 
پاپه، اندیشــمند و نویسنده سرشناس یهودی، 
در کتــاب »پاکســازی قومــی فلســطین« بیــان 
می کند، رهبران صهیونیســت بــا اجرای طرح 
دالِت در سال ۱۹۴۸ و پس از اعام تشکیل این 
رژیم، توانســتند نیمی از جمعیت دو میلیونی 
فلســطین را از زندگی ســاقط و ریشــه کن کنند 
و ۵۳۱ روســتای فلســطینی را ویران سازند و ۱۱ 
شهر فلسطینی را کاماً خالی از سکنه کنند و از 
این طریق بافت جمعیتی فلسطین را به سود 

خود تغییر دهند.
با وجود تاش های بســیار صهیونیســت ها 
برای ریشــه کن کردن جمعیــت عربی و بویژه 
مســلمان در فلســطین و تبدیــل فلســطین به 
کشوری صرفاً یهودی، اما در حال حاضر بیش 
از بیســت درصد جمعیت فلسطین اشغالی، 
عــرب و بویــژه مســلمان می باشــد. امــا نکتــه 
مهــم  این اســت که ایــن گروه با وجــود زندگی 
در سرزمین های اشغالی، اما از پذیرش هویت 
اسرائیلی سر باز می زنند. به طوری که بر اساس 
نظرسنجی سال ۲0۱7 که توسط سمی اسموها، 
اســتاد جامعه شناســی دانشــگاه حیفــا انجام 
در  ســاکن  اعــراب  درصــد   ۱6 فقــط  گرفــت، 
رژیم صهیونیســتی خود را »عرب اســرائیلی« 
قلمداد می کنند و ما بقی خود را »فلسطینیان 
در اســرائیل« یــا »عــرب فلســطینی« معرفی 
می کننــد که نشــان از عدم هویــت یکپارچه در 

سرزمین های اشغالی است.
و  گونــه  آپارتایــد  اقدامــات  میــان  ایــن  در 
تبعیض هــای آشــکار علیــه اعــراب در رژیــم 

صهیونیســتی مزیــد بــر علــت شــده و هویــت 
فلســطینی اعــراب را بیــش از پیــش تقویــت 
کــرده  و زمینه هــای چنیــن اقداماتــی را در این 
رژیم فراهم آورده و مانع از شــکل گیری هویت 
یکپارچــه اســرائیلی شــده اســت. ایدئولــوژی 
صهیونیســم که مبتنــی بر برتری یهــود بر غیر 
یهود می باشــد، موجب شــده اســت که هم در 
عرصــه نظر و هــم در عرصــه عمل، اعــراب و 
بویژه مســلمانان به عنــوان شــهروندان درجه 
رابطــه یهودیــان  و  دو در نظــر گرفتــه شــوند 
بــا اعــراب، بر اســاس دشــمنی تعریف شــود. 
بــه طــوری کــه در بهــار ۲0۲۲، افرایــم کاراش، 
مورخ و اندیشــمند معروف صهیونیســتی، در 
مقالــه ای تحــت عنوان »چــرا اعراب اســرائیل 
بزرگتریــن تهدیــد آن هســتند؟« بــه بررســی 
تهدیدات حضور اعراب در فلســطین اشغالی 
پرداختــه و حتی آنان را از ایران و حماس برای 
رژیم صهیونیســتی خطرناک تر توصیف کرده 
اســت. چنین نــگاه خصمانــه ای را می توان در 
شعارهای »مرگ بر عربِ« یهودیان در جریان 
عملیات های فلســطینیان و جنگ هــای رژیم 
صهیونیســتی با گروه های مقاومت فلسطینی 

شاهد بود.
ë تبعیض های آشکار و ظلم ساختاریافته

به عنــوان  فلســطینیان  آوردن  حســاب  بــه 
شــهروندان درجه دوم و نگاه خصمانه به آنها 
و همچنیــن روا داشــتن تبعیض های سیاســی، 
اجتماعــی،  آموزشــی،  اقتصــادی،  مذهبــی، 
بهداشــتی و... علیــه آنها، موجب شــده اســت 
کــه اعــراب و بویژه مســلمانان از لحاظ ســطح 
معیشــت، درآمد، کار و آمــوزش در پایین ترین 
سطح هرم اجتماعی قرار بگیرند و بغض شان 
باشــد.  عمیق تــر  صهیونیســت ها  برابــر  در 
عــاوه بــر اشــغال ســرزمین فلســطین توســط 
و  ظلــم  بزرگتریــن  خــود  کــه  صهیونیســت ها 
تبعیــض، به حســاب می آید، اعراب ســاکن در 
ســرزمین های اشــغالی در طول هفتاد سال، با 
تبعیض های گوناگونی در تمامی ابعاد مواجه 
شــده اند؛ بــه طــور مثــال فقــط ۲.۴ درصــد از 
مناطق صنعتی، در شــهرهای با اکثریت عربی 
وجــود دارد کــه همیــن عامل موجــب افزایش 
فقر در بین اعراب مسلمان رژیم صهیونیستی 
شــده است. عاوه بر این دولت یهود در برنامه 
اولویت هــای ملی خــود که در آن ۵۵۳ شــهر و 
روستا از حمایت های مالی بهره مند می شدند، 
فقــط تعــداد چهار روســتای عرب مســلمان را 
در ایــن طرح مورد نظر قــرار داده، در حالی  که 
روستاهای عربی نسبت به روستاهای یهودی از 

وخامت بیشتری رنج می برند.
از نظر اقتصادی نیز در سال ۲0۱۸، متوسط 

درآمــد ماهیانــه یک یهــودی 4.6۹۲ هــزار دلار 
بود در حالی که این رقم برای اعراب به ۲.۸۸۱ 
هزار دلار می رســید که نزدیک به نصف درآمد 
یک یهودی بود. از ســوی دیگر اکثر مســلمانان 
ســاکن در فلسطین اشــغالی، ســواد تحصیلی 
پایینــی دارند کــه این خود نیز عاملی اســت که 
موجب می شــود نســبت بــه همتایــان یهودی 
خــود در ســطح پایینــی قــرار گیرنــد و تحــرک 
اجتماعی بســیار کمتری داشــته باشند. همین 
امر موجب شــده اســت که کســانی کــه بیش از 
۲0 درصــد از کل جمعیت رژیم صهیونیســتی 
را تشــکیل می دهند، تنهــا در ۸ درصد از تولید 
ناخالص ملی آن ســهیم باشند و میزان فقر در 

اعراب، دو برابر میزان فقر در یهودیان باشد.
در ایــن میــان، امــا یکســری کاتالیزورهایــی 
بــرای فــوران خشــم اعــراب فلســطین علیــه 
صهیونیســت ها وجود دارد که مهم ترین شــان 

نیــز مــاه رمضــان و مناســبت هایی اســت کــه 
در ســرزمین فلســطین، چــه از ســوی اعــراب و 
چــه از ســوی صهیونیســت ها برگزار می شــود و 
زمینه های درگیری این دو را به وجود می آورد و 
خشم های نهفته فلسطینیان را علیه ظلم ها و 
تبعیض های رژیم صهیونیستی عیان می سازد. 
با ایــن که صهیونیســت ها ســعی نموده اند در 
مقابــل عملیات هــای اینچنینی فلســطینیان، 
مظلوم نمایی کنند و آنها را تروریســتی بنامند، 
امــا همــان گونــه کــه جاناتــان کــوک، محقــق 
مســائل غرب آســیا، بیــان می کند: »اشــغال و 
ظلــم علت واقعی حمــات چنــد روز اخیر در 
داخل اسرائیل اســت«. بر اساس گزارش دفتر 
هماهنگــی امــور بشردوســتانه ســازمان ملــل 
متحد، فقط در ســال ۲0۲۱، 4۹6 حمله توســط 
شهرک نشینان صهیونیستی علیه فلسطینی ها 
صورت گرفته که ۳70 مورد آن خســارت مالی 
و ۱۲6 مورد آن تلفات جانی داشــته است. البته 
این جزئی از ظلم ساختار یافته صهیونیست ها 
به صاحبان اصلی سرزمین فلسطین می باشد 
و فقط محدود به کرانه باختری است و چنانچه 
تمامی اقدامات آپارتایــد گونه و ظالمانه رژیم 
صهیونیســتی علیه فلســطینیان را برشماریم، 

بسیار بیشتر از اینها خواهد بود.
بر این اســاس، گذشــته از دیگر شکاف های 
جمعیتــی رژیــم صهیونیســتی، شــکاف میان 
اعــراب و یهودیان، بیشــترین تأثیر را بر امنیت 
ملی رژیم صهیونیســتی گذاشــته و بــه عقیده 
اندیشــمندان  و  سیاســتمداران  از  بســیاری 
دولــت یهــود، راهبردهای رژیم صهیونیســتی 
در برابر اعراب ســاکن فلســطین، »سند مرگ 
اســرائیل« را امضــا کــرده اســت. به طــور کلی 
چنین اقداماتی نه تنها نتوانســته امنیت برای 
رژیــم صهیونیســتی بــه ارمغــان آورد، بلکــه 
زمینه هــای تهدیــد ایــن رژیــم را از چند جهت 
فراهــم کــرده اســت. نخســت اینکــه رویکــرد 
ابتــدای  همــان  از  رژیــم  ایــن  اشــغالگرایانه 

تأســیس تا به الان، موجبــات درگیری اعراب و 
صهیونیســت ها را فراهم کــرده و عماً مانع از 
شــکل گیری هویت واحد در فلسطین اشغالی 
شده است. همین امر نیز رژیم صهیونیستی را 
به صحنه زد و خورد دائمی میان فلســطینیان 
و صهیونیســت ها تبدیل کرده است. در همین 
خصوص اســتون کــوک در مقالــه جالبی پس 
از جنگ ســیف القدس، تحت عنــوان »جنگ 
اســرائیل هرگز پایان نخواهد یافت«، نوشــت: 
»برای اســرائیلی ها و فلســطینی ها، خشــونت 
قومــی یــک مشــکل موقتی نیســت. ایــن یک 
مســأله هویتــی ماندگار اســت... درگیــری بین 
اسرائیلی ها و فلسطینی ها در هسته اصلی خود 
مربوط به هویت است. دیپلمات ها نمی توانند 
ایــن وضعیــت را از بین برده یــا برطرف کنند. 
حتی زمانی که موشــک ها و توپخانه ها متوقف 
شــوند هــم اســرائیلی ها و فلســطینی ها هرگــز 
بــه ایــن فکــر نمی افتند کــه چگونه بــا یکدیگر 
زندگی مســالمت آمیز داشته باشــند؛ زیرا آنها 
از اراده جمعــی بــرای بــه رســمیت شــناختن 
وجود دیگری برخوردار نیســتند... کاماً واضح 
اســت که حتی پس از 7۳ ســال تاش، نه  تنها 
در ادغــام فلســطینیان در جامعــه اســرائیل، 
بلکــه برای تضعیف هویت آنها و نامیدنشــان 
تحــت عنــوان »عــرب اســرائیلی« با شکســت 
مواجه شــده اند. فلسطینیان شهروند اسرائیل 
خــود را بقایای جمعیتی می داننــد که پیش از 
ایجاد اســرائیل وجود داشــته و بنابراین آنها با 
پســرعموهای خود در کرانه باختری و نوار غزه 
هویت مشــترکی دارند که از ایشــان سلب شده 

است.«
ë امنیت به خطر افتاده رژیم اشغالگر

مســأله دیگر این است که سیاست »مشت 
آهنین« رهبران صهیونیست علیه فلسطینیان 
و ظلم عیان آنان به مردم مظلوم فلســطین، 
را  جهــان  عمومــی  افــکار  و  جهانــی  جامعــه 
و  داده  قــرار  صهیونیســتی  رژیــم  مقابــل  در 

عمــاً ایــن رژیــم را در ســطح جهــان بــه رژیم 
نامشــروع تبدیل و همچنین قــدرت نرم آن را 
تضعیــف کرده اســت که ایــن مــوارد می تواند 
در آینده پیامدهای جدی بر امنیت ملی رژیم 

صهیونیستی داشته باشد.
 از ســوی دیگر بــا افزایش جمعیت اعراب 
شــدن  بیشــتر  و  اشــغالی  فلســطین  ســاکن 
تعارضــات میان این گروه با صهیونیســت ها، 
ســرزمین امــن مــورد ادعای صهیونیســت ها 
بــرای یهودیــان، بــه ســرزمینی ناامــن بــرای 
یهودیــان تبدیــل شــده اســت؛ بــه طــوری که 
پــس از عملیات هــای اخیــر، یــک خبرنــگار 
صهیونیســتی بیان کرد: »بیســت ســال پیش 
حــالا  شــویم،  اتوبــوس  ســوار  می ترســیدیم 
حتــی از راه رفتن در خیابان نیز می ترســیم.« 
رژیــم  ناامنــی در  مســتولی شــدن احســاس 
صهیونیســتی، برای رهبران صهیونیســت که 
در حفــظ دولــت یهــودی، نیازمنــد جــذب و 
مهاجرت یهودیان جهان به فلسطین هستند، 
یک مســأله بسیار سهمگین می باشد؛ چرا که 
با افزایش ناامنی در فلسطین عاوه بر تبعات 
اقتصادی و سیاسی، نه تنها مهاجرتی از سوی 
یهودیان به اســرائیل صورت نمی گیرد، بلکه 
مهاجــرت معکــوس از ایــن رژیــم بــه دیگــر 
کشــورها نیز افزایش می یابــد و نظریه »بمب 
ســاعتی جمعیــت« کــه بــه معنــای بــه هــم 
خوردن تــوازن جمعیتی یهودیان و اعراب در 
فلســطین اشغالی است، تشــدید می شود که 
همین امر می تواند تهدید وجودی برای رژیم 

صهیونیستی به شمار آید.
کوتاه ســخن ایــن که با توجه بــه تحمیلی و 
مصنوعی بودن رژیم صهیونیســتی، این رژیم 
همــواره در تنــش و درگیــری اســت و همیــن 
تنش هــا نیــز تهدیدهــای عدیده ای بــر امنیت 
ملی رژیم صهیونیستی تحمیل کرده و خواهد 
کرد. رادیکال شــدن فضای رژیم صهیونیستی 
و اقبــال بیشــتر یهودیــان بــه احــزاب راســت، 
نشــان از افزایــش پتانســیل درگیــری اعــراب 
ایــن  آینــده می باشــد.  بــا صهیونیســت ها در 
مســأله در کنار بی توجهی کشــورهای عربی به 
فلســطینیان و پیگیری سیاست عادی سازی با 
صهیونیســت ها، فلســطینیان را بیش از پیش 
به سمت اقدامات شهادت طلبانه و مسلحانه 
ســوق داده اســت. بــر ایــن اســاس، در آینــده، 
شــاهد عمیق تر شدن شکاف جمعیتی اعراب 
با صهیونیســت ها خواهیم بود که این مســأله 
نیز به نوبه خود، منجر به افزایش اعتراضات و 
عملیات های فلسطینیان علیه صهیونیست ها 
خواهد شــد و امنیت این رژیم را بیش از پیش 

تهدید خواهد کرد.

سیاست »مشت آهنین« رهبران 
صهیونیست علیه فلسطینیان و 
ظلم عیان آنان به مردم مظلوم 

فلسطین، جامعه جهانی و افکار 
عمومی جهان را در مقابل رژیم 

صهیونیستی قرار داده و عملًا این 
رژیم را در سطح جهان به رژیم 

نامشروع تبدیل کرده و همچنین 
قدرت نرم آن را تضعیف کرده 

است که این موارد می تواند در 
آینده پیامدهای جدی بر امنیت 

ملی رژیم صهیونیستی داشته باشد


